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  ∗فرزاد پورسعيد

  چكيده
رو، عزيمتگاه تحليـل     رود و از اين    مرجع امنيت، قلب هر نظريه امنيتي به شمار مي        

بـر ايـن    . اسـت ) هر(هاي امنيتي از جمله نظريه امنيتـي امـام خمينـي           و استخراج نظريه  
كند و در    اساس، مقاله حاضر چيستي مرجع امنيت را در آراء امام خميني، شناسايي مي            

آورد، زيـرا   به شـمار مـي  » كنش گفتاري«عين حال، آراء ايشان در اين زمينه را به مثابه         
گر امنيتـي كننـده آن نيـز         پرداز امنيتي جمهوري اسلامي، كنش     ايشان را علاوه بر نظريه    

  .نددا مي
در اين چهارچوب، نويسنده معتقد اسـت مرجـع امنيـت در كـنش گفتـاري امـام                  

، »اسلام مكتبي «كه اجزاي آن را به تربيت،       » دولت اسلامي «عبارت است از    ) ره(خميني
  .دهند ، تشكيل مي»مردم«و » ولايت فقيه«

  
  ، دولت اسلامي)ره(كننده، امام خميني گر امنيتي  مرجع امنيت، كنش گفتاري، كنش:ها كليدواژه

  

                                                                                                                   
  عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي ∗
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  مقدمه
هاي نظري مختلف    مرجع امنيت، از جمله اركان تحليلي مفهوم امنيت در مكاتب و رهيافت           

گيرد و نقطه  شكل مي 2؟ يا براي چه چيزي؟1است كه در پاسخ به پرسش امنيت براي چه كسي   
 آن نيـز    سازوكار شناسايي و تعيـين    . باشد ميعزيمت بسياري از مطالعات در تحليل ايده امنيت         

به لحاظ سلبي، مرجع امنيت شامل بـازيگران  . شود ايجابي و سلبي خلاصه ميدو دسته   غالباً در   
شود كه تهديدات وجودي متوجه آنهاست و با تهديد بقا به لحاظ موجوديتشان              يا چيزهايي مي  

 بـه   توان داند كه براي حفظ آن مي      سازوكار ايجابي نيز مرجع امنيت را چيزي مي       . روبرو هستند 
در اين چارچوب، مقاله حاضـر بـه        . هاي عادي متوسل شد    اقدامات اضطراري و خارج از رويه     

كنش «جستجوي اين مفهوم در     . پردازد مي) ره(تبيين مرجع امنيت در كنش گفتاري امام خميني       
گر سازوكار ديگري است كه بر اساس آن مرجـع امنيـت، آن چيـزي اسـت كـه               نشان ،»گفتاري
كننده آن را به مثابه مرجعي كه در معرض تهديـدات وجـودي اسـت و بـراي                   گران امنيتي  كنش

. توانند معرفي كنند   كنند يا مي   بايست به تمهيدات اضطراري متوسل شد، معرفي مي        حفظ آن مي  
گـذار   پرداز و بنيان   را علاوه بر نظريه   ) ره(خميني مفروضه اين سازوكار آن است كه حضرت امام       

كننده در نظام جمهـوري اسـلامي نيـز          گر امنيتي  هاي امنيت آن، كنش    جمهوري اسلامي و اركان   
به بيان ديگر، به اين ايده قائـل شـويم كـه نظريـات ايـشان در تبيـين اركـان امنيـت در                        . بدانيم

جمهوري اسلامي ايران علاوه بر جنبه نظري، جنبه عملـي نيـز داشـتند و دارنـد يعنـي فهـم و                      
 دستور كار امنيت در جمهوري اسلامي ايـران اسـت و            گيري تشخيص ايشان مبنايي براي شكل    

  .بايد باشد
بر پايه اين مفروضات، نويسنده در اين پژوهش، بر آن اسـت كـه مرجـع امنيـت در كـنش                     

به عنـوان ايـده     » اسلام مكتبي «است كه از سه عنصر      » دولت اسلامي «،  )ره(گفتاري امام خميني  
در مقـام پايگـاه     » مـردم «ادي دولـت اسـلامي و       به مثابه نمود نه ـ   » ولايت فقيه «دولت اسلامي،   

                                                                                                                   
1 . Security for Whom? 
2 . Security for What? 
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اجتماعي يا عيني دولت اسلامي تشكيل شده و اين سه را در روابط متقابل با يكديگر قرار داده                  
  .كند و معنادار مي

اين فرضيه با توجه به نقد دو فرضيه ديگري كه در خصوص موضوع اين مقاله وجود دارد،    
خاطرنشان نمود تاكنون دو پـژوهش مـستقل ديگـر در           در مقام توضيح بايد     . شكل گرفته است  

. گذار جمهوري اسـلامي ايـران انجـام شـده اسـت        خصوص چيستي مرجع امنيت در آراء بنيان      
شناسايي مرجع امنيت در رويكـرد امنيـت ملـي امـام            «اي است با عنوان      پژوهش نخست، مقاله  

، مرجـع   )ره(ملـي امـام خمينـي     نويسنده اين مقاله معتقد هستند در رويكرد امنيت         » )ره(خميني
بر مراجـع ديگـر، اولويـت و اصـالت     جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن يعني اسلام و مردم،            

به بيان ديگر، مرجع امنيت در رويكرد امام خميني، جامعه محور است، زيـرا بـه نظـر                  . يابند مي
ركـان امنيـت ملـي    ، بدون رضايتمندي مردم و پـشتيباني آنـان از حكومـت و دولـت، ا        )ره(امام

 مقاله حاضر اين فرضيه را رد نمـوده و معتقـد            .)765: 1384كريمي مله،   (مانند نااستوار باقي مي  
رو، جامعه   اند و از اين    سازي اسلامي در جامعه ايراني بوده       در مقام دولت   ،)ره(است امام خميني  

يافـت نـه مرجـع       ت مـي  نيز در مقام پايگاه اجتماعي دولت اسلامي در نظريه امنيتي ايشان اصال           
  .امنيت

اسـت كـه بـه همـت دكتـر       » نظريه امنيت جمهوري اسلامي ايـران     «عنوان پژوهش دوم نيز     
پيك و با همكاري جمعي از محققين از جمله راقم اين سطور، بـه نگـارش درآمـده                   سيامك ره 

 اختـصاص » مرجع امنيت در جمهوري اسـلامي ايـران       « بخشي از اين پژوهش به       .)1387(است
» )ره(مرجـع امنيـت در كـنش گفتـاري امـام خمينـي      « كه چنانكه گفتيم در عمل تفاوتي با       دارد
محور و   مذكور، مرجع امنيت در جمهوري اسلامي ايران مذهب       پژوهش  مطابق فرضيه   . كند نمي

دهـد و نظـام      محور است و اصل اسلام مركزيت ايـن مرجـع را تـشكيل مـي               يا در واقع، اسلام   
در نقد اين فرضـيه بايـد خـاطر         . يابند  به تبع آن اهميت و اصالت مي       ،اسلامي و جامعه اسلامي   

هاي ايدئولوژيك، بيشتر غايـات و اهـداف امنيـت را شـكل              نشان نمود كه مذاهب و چارچوب     
به بيان ديگر، در پاسخ به پرسش امنيـت بـراي كـدام ارزش؟ يـا كـدام غايـت؟ معنـا                  . دهند مي
  .شوند فكيك داده ميرو، از مرجع امنيت ت يابند و از اين مي
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  مرجع امنيت؛ از فرد تا جامعه جهاني. الف
دهد رويكرد غالب در اين      گرفته پيرامون مفهوم امنيت، نشان مي      كاوش در مطالعات صورت   

هايي در خصوص اين مفهوم است و تفاوت ميـان           مطالعات، آغاز مطالعه از خلال طرح پرسش      
چه كسي؟ چگونه؟ و    (برخي با سه پرسش     . گردد ازميها ب  آنها غالباً به تنوع و تعدد اين پرسش       

، 1و برخـي همچـون بالـدوين      ) 34: 1383افتخـاري،   (انـد  منيت پرداخته به تحليل اركان ا   ) چرا؟
براي چه كـسي؟ بـراي كـدام        (تحليل مفهومي امنيت را از خلال پاسخ به هفت پرسش كليدي            

چـه  اي؟ و در     ابزارها؟، بـا چـه هزينـه      ها؟، چه ميزان؟، در برابر كدام تهديدات؟، با كدام           ارزش
 در عين حال، آنچه در تمامي اين مطالعات نقطه .):17-13 1997(اند ممكن دانسته) دوره زماني؟

رو، بـا كمـي      است و از اين   » امنيت براي چه كسي   «رود، پرسش    عزيمت يا آغازگاه به شمار مي     
 نوعي  تي است كه ساير مسائل به     توان گفت پاسخ به اين پرسش، قلب هر نظريه امني          احتياط مي 

 چنانكـه بـوزان، ويـور و        ،پاسخ به ايـن پرسـش     ). 50: 1387پيك،   ره(كنند به آن ارتباط پيدا مي    
رسـد در معـرض تهديـدات        شـود كـه بـه نظـر مـي           شامل چيزهايي مي   ،كنند دوويلد تأكيد مي  

بيـان ديگـر، آنهـا      به  ). 67: 1386( دارند 3 براي بقا  مشروعي دعوي   رو،  هستند و از اين    2وجودي
 ناميـده  4رو، مرجع امنيـت  موضوع يا هدف ارجاع تهديدات وجودي و اصل بقا هستند و از اين    

 شامل دو سـازوكار     ،مكانيسم شناسايي مرجع امنيت و يا تعيين آن       مطابق اين تعريف،    . شوند مي
ار چيزي است كه تهديد وجودي آن را هدف قـر        در مرتبه نخست، مرجع امنيت      . شود عمده مي 

 مرجـع امنيـت شـامل       ،در مرتبـه بعـدي    . داده و به لحاظ موجوديتش در معرض تهديد بقاست        
  . متوسل شد6توان به تدابير اضطراري  بقاي آن مي5 كه براي حفظشود ميچيزي 

                                                                                                                   
1 . David A. Baldwin 
2 . existentially threatened 
3 . survival 
4 . referent object of security 

 ديگـران،   تريـف و  ) (1386بـوزان، ويـور و دويلـد،        (»موضوع امنيت «در برخي متون فارسي با عنوان       اين عبارت   
موضـوع  «و در برخـي بـا عنـوان         ) 1388شيهان،  (»هدف مرجع امنيت  «، در برخي با عنوان      )1378بوزان،  ) (1383

  .، ترجمه شده است)1385اشنايدر، (»ارجاعي امنيت
5 . preserve 
6 . emergency measures 
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هاي معمول و عـادي      مقصود از تمهيدات يا تدابير اضطراري، اقداماتي است كه وراي رويه          
ها همراه اسـت     ها و محدوديت   ار دارد و عمدتاً با ممنوعيت     سياسي براي حل و فصل مسائل قر      

  .)49: 1386بوزان، ويورو دو ويلد، (
هـا و رويكردهـاي علمـي و       بر مبناي اين تعريف، طيف متنوعي از مراجع امنيت در نظريـه           

هـا و مكاتـب      اين مراجع را به لحاظ زمان طرح در نظريه        . هستندسياسي قابل شناسايي و طرح      
جامعـه   و سـوي ديگـر آن        1توان روي پيوستاري جاي داد كه يك سـوي آن دولـت            يامنيتي، م 
انـدازها، پيوسـتار ديگـري طـرح      در عين حال، به لحاظ بزرگي و كوچكي چشم      .  است 2جهاني

فـرد واحـدي اسـت كـه در         .  تا جامعه جهاني دانـست     3توان از فرد   شود كه ترتيب آن را مي      مي
 و سـنتي    4محور ر رويكردهاي انتقادي به مطالعات دولت     مطالعات امنيتي پس از جنگ سرد و د       

  . مورد توجه قرار گرفته است
نظريـه  . از اين جملـه هـستند      6 و ايده امنيت انساني    5مكتب انتقادي يا نظريه امنيت انتقادي     
جريان نخست در كتابي با همين عنـوان توسـط          . شود امنيت انتقادي شامل دو جريان اصلي مي      

آنها در اين كتاب بر نياز به تغييـر در مطالعـات امنيتـي از               .  متجلي شده است   8 و ويليامز  7كراوز
تمركز بر جنبه نظامي رفتار دولت در شرايط آنارشي به تمركز بر افراد، اجتماع و هويت تأكيـد                  

 شـكل  10 و كـن بـوث  9 جريان دوم با محوريت ريچارد وين جـونز .)Smith, 2006:43(كنند مي
امنيت و  «ت خود از نظريه انتقادي امنيت و به ويژه كن بوث در مقاله              آنها دربرداش  .گرفته است 

كننـد و مرجـع امنيـت را نـوع انـسان قـرار               تمركـز مـي   » 11رهـايي انـساني   « بر مفهوم    ،»رهايي
 نظريه انتقادي، مرجعيت انحصاري دولت را در ايـده امنيـت   ،اساساين  بر .)Ibid: 44(دهند مي

اساس چالش مذكور در اين گزاره قـرار دارد كـه           . گيرد ش مي گرايي بود، به چال    كه اساس واقع  
                                                                                                                   
1 . State 
2 . World Society 
3 . Individual 
4 . State - Centric 
5 . Critical Security Studies 
6 . The Concept of Human Security 
7 . Keith Krause 
8 . Michael Williams 
9 . Richard Wyn Jones 
10 . Ken Booth 
11 . Human emancipation 
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 اولاً دغدغـه امنيـت همـه        ،هـا  و دولـت  » امنيت دولـت بـا امنيـت شـهروندانش برابـر نيـست            «
 بزرگتـرين تهديـد عليـه       أتواننـد بـه منـش       در شرايط خاصي مي    ،شهروندانشان را ندارند و ثانياً    
 يه نظر آنها اين است كه دولت در اسـاس، نـوع           دليل اين امر ب   . شهروندان و افراد تبديل شوند    

اش  هـاي امنيتـي    دادهـايش از جملـه سياسـت       ها و بـرون    فرايند است كه پيوسته از طريق كنش      
» مـا «و » آنهـا «ارج، يعنـي  هـا تعريـف داخـل و خ ـ    يكي از عوارض اين كنش . شود بازتوليد مي 

 افـراد بـر پايـه،       1گـذاري  بيـرون ها به بهـاي      به بيان ديگر، دولت   ). 203: 1388شيهان،  (باشد مي
تواننـد مرجـع     رو، نمـي   شـوند و از ايـن      ميقوميت، مليت، مذهب و مانند آنها توليد و بازتوليد          

بايـست   بوث در تكميل ايده كانت كه معتقد بـود انـسان مـي            . مناسبي براي مفهوم امنيت باشند    
/  تحليل مفهـوم امنيـت       هدفي در خود در نظر گرفته شود نه ابزار هدفي ديگر، معتقد است در             

  .)207 : 1386بوث، (سيله يا ابزار قلمداد كرد نه هدفبايست به مثابه و رهايي، دولت را مي
 2محوري در نظريه بوث، اين نظريه را بـا ايـده امنيـت انـساني               محوريت نوع انسان يا مردم    

اني برنامـه  امنيت انساني، مفهومي است كه نخستين بار در گـزارش توسـعه انـس             . دهد پيوند مي 
محور از مفهـوم   م، مطرح شد و كانون آن را نقد برداشت دولت       1994عمران ملل متحد در سال      

، حفاظـت از هـسته حيـاتي        3هدف امنيت انساني به بيـان سـابينا الكـاير         . دهد ميامنيت تشكيل   
اي كه بـا رضـايت و كرامـت          زندگي همه انسانها در برابر تهديدات شايع و حاد است، به گونه           

دهـد امنيـت     نشان مـي  » ها زندگي همه انسان  «عبارت   .)2003:2(لندمدت انساني سازگار باشد   ب
اين سطح از تأكيد بر زندگي انساني، امنيت انـساني          . محور  است نه دولت   4»محور مردم«انساني  

را از مفهوم سنتي امنيت يا امنيت ملي كه پارادايم مسلط امنيت در قرون نوزدهم و بيستم بود و                   
بـر ايـن اسـاس، امنيـت انـساني          . كند  متمايز مي  ،كرد ميحفاظت از قلمرو دولت ملي تأكيد       بر  

  .)606: 1387كر، (باشد زاري براي تأمين اين هدف ميمحور اب هدف است و امنيت دولت
ها  مردم، دولت «مردم در مقام مرجع امنيت، از سوي باري بوزان در كتاب            / قرارگيري افراد   

كند كه صـرفاً بـا توجـه بـه      وي در اين كتاب تأكيد مي  . اد قرار گرفته است    مورد انتق  ،»و هراس 
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بـه  . يابـد  واقعيت امنيت دولت است كه تهديدات عليه ساير مراجع امنيت، همچون فرد معنا مي      
القاعـده    ولي علـي   ، گرچه امنيت فردي گوياي سطح مشخص و مهمي از تحليل است           ،نظر وي 

المللـي   بنابراين، امنيت ملي و بين. المللي قرار دارد ولتي و بين  تر د  تابع ساختارهاي سياسي عالي   
اي مثبـت و منفـي       از سوي ديگر، امنيت فردي به گونـه       . توان به امنيت فردي فروكاست     را نمي 

و ملي گوياي اين تنـاقض      هاي ناهماهنگي امنيت فردي      گيرد و زمينه   تحت تأثير دولت قرار مي    
  ). 73 : 1389(دائمي است
كنـد و     دولت را به عنوان موضوع يا مرجع اصلي امنيت شناسـايي مـي             ،در اين كتاب  بوزان  

بـا  . يابنـد  معتقد است به واسطه امنيت دولت است كه امنيت ديگر مراجع، عينيت و واقعيت مي              
نيست و دولت را به رژيم سياسي تقليل        » رژيم«اين حال، مقصود بوزان از امنيت دولت، امنيت         

اشتي موسع از مفهوم دولت را در نظر دارد كـه شـامل ايـده دولـت، تجلـي                    بلكه برد  ،دهد نمي
 بـه همـين   . )86: 1389(شـود  نهادي دولت و پايگاه فيزيكي آن متشكل از مردم و سرزمين مـي   

بـوزان، ويـور و دوويلـد،    (بقاي دولت در گرو حفظ حاكميت اسـت   ،دليل است كه به نظر وي     
هاي غيرنظامي   كتاب با تشريح تنوع تهديدات در حوزه      در عين حال، بوزان در اين       ). 68: 1388

بعدي كه بـا    محيطي، بنايي را بنيان نهاد كه در آثار          اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست      
 مـشهور   1تر امنيت  همياري ديگر اعضاي مكتب كپنهاگ، به نگارش درآورد، به دستور كار فراخ           

كـه مانيفـست   » چـارچوب نـوين تحليـل   : امنيت«اين دستور كار به طور مبسوط در كتاب   . شد
). 1388بـوزان، ويـور و دو ويلـد،    (شـرح داده شـده اسـت     رود،   مكتب كپنهاگ بـه شـمار مـي       

پـردازان مـذكور بـراي هـر بخـشي از            سازي دستور كار امنيت بدين معناست كه نظريه        گسترده
هـا،   ي، مرجعيـت  محيط ـ هاي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست       امنيت از جمله بخش   

بـه نظـر    . اي را تعريف و تبيـين نمودنـد        هاي متفاوت و ويژه    پذيري بازيگران، تهديدها و آسيب   
در بخـش سياسـي، تهديـدات       .  اغلب دولـت اسـت     ،آنها، در بخش نظامي، مرجعيت مورد نظر      

وجودي بر حسب اصل سازنده و اساسي ايـن بخـش يعنـي حاكميـت و گـاه نيـز ايـدئولوژي             
توان مرجع امنيتي دانـست،      در بخش اقتصادي، اقتصاد كل كشور را بهتر مي        . تتعريف شده اس  
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ولي در عمل، تهديد بقاي اقتصاد ملي به ندرت مستقل از تهديدهاي فراگيري همچـون جنـگ                 
هـا و    هاي جمعي بـزرگ ماننـد ملـت         هويت ،در بخش اجتماعي، مرجع مورد نظر     . دهد رخ مي 

در بخش محيط زيـست، طيـف       . آفريني كنند   دولت نقش  توانند مستقل از   مذاهب هستند كه مي   
مراجع امنيتي بسيار گسترده است و از امور نسبتاً ملموس مانند بقاي برخي انواع موجودات يـا                 

كـره زمـين را      تـري ماننـد حفـظ اقلـيم و زيـست           گاهها تا موضـوعات نامـشخص      انواع زيست 
  .)46 – 48: 1386بوزان، ويور و دوويلد، (گيرد دربرمي
بندي دستور كار گسترده، بوزان و ويور، در ايـن كتـاب، در نهايـت صـرفاً                  ه رغم صورت  ب

آنهـا امنيـت را بـه دو سـطح اصـلي امنيـت              . انگارند دولت و جامعه را مراجع اصلي امنيت مي       
گفتـه را صـرفاً      هـاي پـيش    و بخـش  ) 45: همـان (كنند  تقسيم مي  2 و امنيت اجتماعي   1المللي بين

هـايي كـه جنبـه خاصـي از مناسـبات و             دانند كه از پشت عينـك      المللي مي  نماهايي از نظام بين   
جامعـه  . اند  به دست آمده   ،سازند دهنده نظام را برجسته مي     تعاملات ميان همه واحدهاي تشكيل    

آفريني كنـد    تواند مستقل از دولت نقش     شود كه مي   به اين دليل به مثابه سطحي مجزا تحليل مي        
هـا، مـستعدترين    ها و ملـت  هاي محدود اعم از دولت اني، يعني جمعو بر اين اساس، مقياس مي    

  ). 54-68: همان(اند هاي ماندگار امنيت بوده جعيتشدن به مر مراجع براي تبديل
 براي شناسائي مرجع امنيت، به جـاي آنكـه بـه پرسـش چـه                ،بوزان و ويور، در اين كتاب     

توانـد   پردازند كه چه چيـزي مـي        مي چيزي بايد مرجع امنيت باشد؟ پاسخ دهند، به اين پرسش         
 براي تحليل مفهـوم     3»كردن امنيتي«اين امر از آن روست كه آنها از رهيافت          مرجع امنيت باشد؟    

 آن  4كننـده  گران امنيتـي   به بيان ديگر، مرجع امنيت، آن چيزي است كه كنش         . اند امنيت بهره برده  
كننده بتواند بـه آن      گر امنيتي   كه كنش  مرجع امنيت هر آن چيزي است     «. نامند را مرجع امنيت مي   

 اگر از اين    .)68: همان(»...شود و بنابراين لازم است كه       اشاره كند و بگويد بايد بقايش تضمين        
گـران   توان گفـت بـسياري از كـنش    رهيافت براي شناسايي مرجع امنيت استفاده كنيم، آنگاه مي      
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رژيـم بـه   . انـد   فروكاسته1 را به امنيت رژيمكننده در عمل و در مواقع بسيار، امنيت دولت   امنيتي
اسـتبدادي و پادشـاهي     شيوه سازماندهي سياسي يا نوع حكومت مانند دموكراسي، جمهـوري،           

البته، در معناي پيـشاوستفاليايي، رژيـم بـه منزلـه صـاحبان             ). 41: 1383مارتين،  (شود اطلاق مي 
، »رئـيس قبيلـه   «اد كـه در قالـب       د ترين تلقي از مرجع امنيت را شـكل مـي          قدرت بود و ديرينه   

گرفتنـد، در   اي كه زمام امور را در دسـت          و در اعصار بعدي، طبقات ويژه     » امپراطور«،  »پادشاه«
  ). 35: 1383افتخاري، (تاريخ تجلي يافته است

در چارچوب مطالعات امنيت ملي، رژيـم يـا نـوع حكومـت، عمـدتاً در كـشورهاي كمتـر              
جي مـارتين در  . لي نور. شود به عنوان مرجع امنيت معرفي ميهاي ضعيف    يافته يا دولت   توسعه
كنـد كـه    ، تأكيـد مـي  »رهيافت جامع براي مطالعه امنيـت ملـي در خاورميانـه   «اي با عنوان     مقاله

كشورهاي اين منطقه با سه تهديد عمده در قبال رژيم سياسـي، انـسجام اجتمـاعي و تماميـت                   
هديد نخست موجب شده است امنيـت ملـي در          ت). 42 – 48: 1383(ارضي خود مواجه هستند   

تقليـل  ) 28:  الـف  .1388(»امنيت حكومـت  « يا به بيان بوزان      اين كشورها عمدتاً به امنيت رژيم     
هاي   عبارت است از حفظ ارزش     ،امنيت رژيم در اين منطقه، به بيان مصطفي كامل السعيد         . يابد

 ـ  پـردازان   در مجمـوع، نظريـه    ). 97: 1383(م مخـصوصاً رهبـران و نهادهـاي اصـلي         حياتي رژي
، امنيت رژيم در برابـر امنيـت ملـي قـرار       اين منطقه مطالعات امنيتي در جهان سوم، معتقدند در        

 رژيـم سياسـي اسـت نـه دولـت يـا جامعـه               ،شـود  گيرد و آنچه مرجع امنيت قرار داده مـي         مي
  ).177 – 1383:178خاني، عبداالله(

، دولت، جامعـه و رژيـم سياسـي را بـه مثابـه              علاوه بر اين چهار رويكرد كه به ترتيب فرد        
جامعـه  «كنند، رويكرد ديگري نيز قابل شناسايي اسـت كـه            مرجع امنيت معرفي و يا تحليل مي      

ايـن رويكـرد را     . مرجع مستقل امنيت مورد مداقه و تأكيد قـرار داده اسـت           را به مثابه     2»جهاني
اسـت كـه از نقـد جـدي دو ديـدگاه            امنيت جهاني، رويكـردي     .  ناميد 3»امنيت جهاني «توان   مي

بارز آن انتقـال از كـانون       محور و فردگرا در حوزه مطالعات امنيتي حاصل آمده و ويژگي             دولت

                                                                                                                   
1 . Regime Security 
2 . Global / World Society 
3 . Global Security 



 49ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ38

مكتـب نظـم    «، ايـن رويكـرد را       1ريچارد فالـك  ). 49: 1380افتخاري،  (است» جهاني«به  » ملي«
. بندي شـده اسـت     تگرايي، صور  نامد كه از رهگذر نقد و كنارگذاشتن مكتب واقع          مي 2»جهاني

هـاي سياسـي     محور خود، به تقسيم جهان بـه هويـت         گرايي با درونمايه دولت     واقع ،به نظر وي  
هـا، نژادهـا، طبقـات و        ها، ملـت   شدن نوع انسان به دولت     پاره پرداخت كه موجب پاره    رقيبي مي 
رويكـردي   بنابراين، برقراري امنيت جهاني در اين برهـه از تـاريخ، نيازمنـد            . شد ها مي  جنسيت

مكتب . كل نوع انسان باشداست كه ناظر بر زندگي سياسي در سطح جهاني و سازگار با امنيت      
هـاي اجتمـاعي فراملـي كـه حـول ابتكـارات        نظم جهاني در اين چارچوب، بـر نقـش جنـبش          

. اي دارد  فزاينـده عدالتي و خطر پاگرفته اسـت، تأكيـد          هاي مشخص بي   اتخاذشده در چارچوب  
 دگرگون سـاخته و     ،پردازند ها در بستر آن به كنش مي       اي كه دولت   فضاي سياسي  ،ها اين جنبش 

  ).144 – 145: 1380فالك، (اند  كمك كرده3به ايجاد واقعيتي نو، يعني جامعه مدني جهاني
گيـري نـوعي جامعـه       ، بـه شـكل    »الملل تا جامعه جهـاني     از جامعه بين  «بوزان نيز در كتاب     

 اشـاره كـرده و   ،ها به كنش و واكنش بپردازد   سبي مستقل از دولت   تواند به طور ن    مي كه   4جهاني
محورانه همچنان تداوم خواهند داشـت و از آنهـا           ها و واقعيات دولت    معتقد است گرچه تحليل   

بايست ذهن و تفكر خود را به روي نيروهـاي قدرتمنـد جامعـه جهـاني                 گريزي نيست، اما مي   
به دو ارزيابي متفـاوت     ) 1388(بوزان در اين كتاب   . ل نماند گشود و از تحولات اين عرصه غاف      

ماننـد و    ها مسلط مـي    كه در آن دولت   » پلوراليستي«نگرش  : پردازد از سرشت جامعه جهاني مي    
» سوليداريـستي «كند و نگرش     اش را حفظ مي    حاكميت دولتي همچنان تفوق سياسي و حقوقي      

 ،به نظـر بـوزان  . بينند هم تنيده مي  شمول را در نظمي جهاني در        ها و هنجارهاي جهان    كه ارزش 
اي روزافزون جنبه پلـورال آن را تحـت تـأثير تحـولات              جامعه جهاني در بعد سوليدار به گونه      

به همين دليل   .  شايسته تأمل و تدبر به مثابه مرجعي مستقل است         ،رو دهد و از اين    خود قرار مي  
ها و هـراس را      ليف مردم، دولت  نگارش كتاب حاضر، جريان تأ    «: نويسد گفتار كتاب مي   در پيش 
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هـا و بـازيگران مـاوراي        توان مردمان، دولت   اين كتاب را مي   . در بيست سال پيش به يادم آورد      
  .)12: 1388(»ملي خواند

بر اين اساس، جامعه جهاني، مرجعي است كـه بـا تهديـدات وجـودي از قبيـل تهديـدات                    
انند آنها روبروست و بقاء آن نيازمنـد  يافته، تروريسم جهاني و م محيطي، جنايات سازمان  زيست

  .تمهيدات اضطراري است
  

  هاي نظري مختلف مرجع امنيت در رهيافت): 1(جدول 
 

  رهيافت نظري
  
 مرجع

مكتب انتقادي، 
 امنيت انساني

مردم، (گرايي، بوزان  واقع
 )ها، هراس دولت

  مطالعات جهان سوم
 )خاورميانه(

  مكتب كپنهاگ
امنيت؛ چهارچوب نوين (

 )يلتحل

مكتب نظم جهاني، بوزان 
الملل تا  از جامعه بين(

 )جامعه جهاني

امنيت براي چه كسي؟ 
 يا چه چيزي؟

ايده، نمود (دولت  فرد، نوع انسان
 )نهادي، پايگاه مادي

ها،  ملت(دولت، جامعه  رژيم سياسي
 )مذاهب

هاي اجتماعي  جنبش
 فراملي، جامعه مدني جهاني

 
  
  )هر(كنش گفتاري امام خميني. ب

پرداز فقه سياسي شيعه     و نظريه » جمهوري اسلامي ايران  «گذار   در مقام بنيان  ) ره(امام خميني 
پردازي و ارائه نظريه در خصوص مرجع امنيـت را   كه به مقام ولايت فقيهي نيز رسيده بود، ايده    

بنـدي   در كانون توجه خود قرار داد و بخش مهمي از گفتارهـاي خـود را پيرامـون آن صـورت     
در عين حال، گفتارهاي ايشان در اين خصوص، صـرفاً جنبـه كلامـي نداشـت و از بـار                    . نمود
پـردازي در    به بيان ديگر، ايشان بـا گفتـار خـود، در عـين نظريـه              . گري نيز برخوردار بود    كنش

دادند و آن همانا تعيين دستور كار امنيت در          خصوص مرجع امنيت، همزمان فعلي نيز انجام مي       
دليـل ايـن    . رفت به شمار مي  » مرجع امنيت «يران بود كه بخشي از آن تعيين        جمهوري اسلامي ا  

رفـت و از ايـن    گذار نظام جمهوري اسلامي و رهبر آن به شـمار مـي            امر آن بود كه ايشان بنيان     
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گـر   كـنش .  نيـز ايفـاي نقـش نمايـد        1كننـده  گـر امنيتـي    امكان برخوردار بود كه در مقـام كـنش        
. دهد  امنيتي را انجام مي2ف، شخص يا گروهي است كه كنش گفتاري     كننده، در مقام تعري    تيامني

هـا،   هـا، حكومـت   سـالاري  گذراند، رهبران سياسي، ديـوان  بازيگراني كه اين نقش را به اجرا مي  
در توضـيح   ). 74: 1386بوزان، ويورو دوويلـد،     (نفوذ هستند  گروههاي سياسي و گروههاي ذي    

 به امنيت از منظر كنش گفتاري، مستلزم نـوعي تفكيـك            بيشتر بايد خاطر نشان كرد كه رويكرد      
گر، امنيت را به     مقام تحليل . گر يا بازيگر امنيتي است     پرداز امنيتي و كنش    گر و نظريه   ميان تحليل 

دهد؛ زيرا تنها از     كند و آن را در چارچوب نظري خاصي جاي مي          بيند تعريف مي   ترتيبي كه مي  
گـران امنيتـي بـه دسـت         جمي از اقدامات بازيگران يا كنش     تواند درك منس   اين راه است كه مي    

گران به ناگزير در پرداختن موضوعات امنيتي نقش دارند، ولي وظيفه اصـلي             گرچه تحليل . دهد
گـران   آنها اين نيست كه تعيين كنند آيا فلان تهديد، معضل امنيتي است يا نه؟ در مقابل، كـنش                 

پـرداز امنيتـي نيـز باشـند، غالبـاً برخـي             توانند نظريـه    مي كننده، در عين حال كه     امنيتي يا امنيتي  
رهبري نظـام سياسـي، رهبـري جنـبش         (موضوعات را به عنوان شكل خاصي از كنش سياسي          
كننـد   كنند، يعني مشخص مـي  ، امنيتي مي  )سياسي يا اجتماعي، رهبري حزب سياسي و مانند آن        

انـد؟ در   زارهاي امنيتي مشروع كـدام چه چيزي تهديد امنيتي است، مرجع امنيت كدام است و اب    
آورند   نه لزوماً واژه امنيت را بر زبان مي        ،كنند گراني كه موضوعات را امنيتي مي      عين حال، كنش  

شـدن   از سوي ديگر، فرايند امنيتي    . اند و نه اگر چنين كنند، هميشه لزوماً كنش امنيتي انجام داده          
 بلكه علاوه بـر آن، مـستلزم پـذيرش عـام از             گري آنها بستگي ندارد،    موضوعات صرفاً به كنش   

هاي سياسي، اين مخاطبان، مردم و جوامـع ملـي           سوي مخاطبان است كه در مورد رهبران نظام       
كننده، در بطن خود مستلزم نـوعي مـشروعيت ايـن            گر امنيتي  به بيان ديگر، عنوان كنش    . هستند
دسـتگاههاي امنيتـي، جوامـع      تواننـد    اين مخاطبان مـي   . گري از سوي مخاطبان نيز هست      كنش

از ) ره(بـر ايـن اسـاس، امـام     .هاي اجتماعي و عامه مردم باشند سياسي همچون احزاب، جنبش   
دهي به نظام جمهوري اسـلامي، در پـي پاسـخ بـه ايـن        ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و شكل     

بـارت  اند كه امنيت جمهوري اسلامي ايران در گرو حفظ كدام مرجع اسـت؟ بـه ع             پرسش بوده 
                                                                                                                   
1 . securitizing actor 
2 . speech act 
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شـود   م كدام واحد در سطح امنيت جمهوري اسلامي ايران مورد تهديد واقع مي            اديگر، بقا و دو   
  شود؟ جمهوري اسلامي، با صيانت از كدام واحد تأمين ميدر و دستيابي به امنيت 

توان دريافت كـه ايـشان بـراي     گذار جمهوري اسلامي مي با تأمل در نظريات و بيانات بنيان  
نظـام  (ولايـت فقيـه     ،   مكتبـي  پايه قائل بودند و آن را مركب از اسـلام          تي سه مرجع امنيت سرش  

جـع امنيـت در     دهـد مر   پايه و تركيب آنها نشان مـي       اين هويت سه  . دانستند  و مردم مي   )اسلامي
، بـر آن تأكيـد   »ها و هراس   مردم، دولت «بسيار به آنچه بوزان در كتاب       ،  جمهوري اسلامي ايران  

  .ناميد» دولت اسلامي«توان آن را   مي،رو  و از اينشود كند، نزديك مي مي
و بـه تبـع آن جمهـوري        ) ره(مطابق اين تلقي، مرجع امنيت در كنش گفتاري امـام خمينـي           

  :به بيان ايشان.  استمتوجه اسلامدر پايه نخست، اسلامي، 
و حتي از نماز    . اين تكليف از واجبات مهم است     . ما مكلف هستيم كه اسلام را حفظ كنيم       «

. ها در انجـام آن ريختـه شـود         كند خون  همين تكليف است كه ايجاب مي     . تر است  روزه واجب 
  .)67: 1381(»...تر از نماز است ظ اسلام واجبحف

  :نويسند ، چنين ميخود نامه وصيتايشان در 
بـر ملـت    . آنچه در اين حكومت اسلامي مطرح است، اسـلام و احكـام مترقـي آن اسـت                «
ت كه در تحقق محتواي آن به جميع ابعاد و حفظ و حراسـت آن بكوشـند                 الشأن ايران اس   عظيم

  .»كه حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است
در واقـع، در    . دانـستند  از همين دريچه بود كه امام، حفظ نظـام را از اوجـب واجبـات مـي                

چارچوب برداشت امام، چون جمهوري اسلامي در جهان كنوني تنها نظامي اسـت كـه در پـي                  
  :شود به بيان ايشان باشد، حفظ آن به اعظم فرائض تبديل مي ق و گسترش اسلام مكتبي ميتحق

اگر اين جمهوري اسلامي از بين برود، اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا ابد مگـر در                  «
  .)95: 13صحيفه نور، ج (»زمان حضور حضرت نتواند سرش را بلند كند

  :رو از اين
اي در   يعنـي هـيچ فريـضه     است بالاتر از تمام فـرائض،       اي   حفظ اسلام يك فريضه   «

هاي بزرگ است و     اگر حفظ اسلام جزء فريضه    . لام نيست اسلام بالاتر از حفظ خود اس     
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بزرگترين فريضه بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانيون، حفظ اين جمهـوري                  
  .)203: 15همان، ج (»اسلامي از اعظم فرايض است

 نيز دليل اين برداشت و تلقي خـود از حفـظ جمهـوري اسـلامي را                 ايشان در جاي ديگري   
  : كنند شرايط زمانه و وضعيت جهاني عنوان مي

مسأله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و بـا ايـن وصـفي كـه در دنيـا مـشاهده                      «
كند و از امـوري      شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نمي               مي

  .)106: 19همان، ج (»است كه احتمال فعل در آن عقلاً منجز است
س جمهوري اسلامي قـرار     أبايست در ر   ا مي از منظر امام، اساساً به همين دليل است كه فقه         

اند و جمهوري اسلامي بر آن است تـا اسـلام را             به بيان ديگر، چون فقها حصون اسلام      . بگيرند
  :بر اين اساس. شود حفظ كند، پس ولايت فقيه محور و كانون جمهوري اسلامي مي

اي را   كننـد و زمينـه    اند، يعني مكلفند اسـلام را حفـظ          اند فقها حصون اسلام    اينكه فرموده «
فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند و اين هم از اهم واجبات است و از واجبات مطلـق          

  .)67 – 68: 1381(»باشد نه مشروط مي
، منوط به حفظ حضور مـردم در        )ره(از سوي ديگر، حفظ جمهوري اسلامي نيز از نظر امام         

و التـزام بـه اقتـضائات ايـن         تماعي نظام اسـلامي     به عنوان پشتيبان و در واقع، پايگاه اج       صحنه  
  : بنابر توصيه ايشان.حضور است

مردم را در صحنه حاضر نگه داريد كه آنچه انقلاب و ايران را حفظ كرده، حـضور مـردم                   «
امروز مـردم پـشتيبان     . شود در تمامي دنيا مردمي به خوبي مردم ايران پيدا نمي         . در صحنه است  

پشتيباني مردم از دولت به خاطر اين است كه دولت را اسلامي . هستندانقلاب اسلامي و دولت 
  .)453: 17صحيفه نور، ج (»اين پشتيباني را حفظ كنيد. دانند مي

  :فرمايند همچنانكه در جاي ديگر مي
دانيد و بايد بدانيم مادامي كه ملت پشتيبان مجلس و دولت و قواي مـسلح         همه مي «

مسلح در خدمت ملـت بـه ويـژه قـشرهاي محـروم             هستند و دولت و مجلس و قواي        
نماينـد، هـيچ قـدرتي       باشند و جلب رضاي خداوند را در اين خـدمت متقابـل مـي              مي

يكي از ايـن    توانايي آسيب رساندن به اين نظام مقدس را ندارد و اگر خداي نخواسته،              
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 دو يا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند، شكست جمهوري اسلامي و اسلام بزرگ              
اگرچه در درازمدت حتمي است بنابراين، ترك اين خدمت متقابل كه به شكست اسلام             

شود، از بزرگتـرين گناهـان كبيـره اسـت كـه بايـد از آن            و جمهوري اسلامي منتهي مي    
  .)391: همان(»اجتناب شود

تواند  حكومت و مردم است كه مي     گذار جمهوري اسلامي، تعامل      بنابراين، مطابق ايده بنيان   
 مهم آن است كه مقصود از محتواي ايـن         ،در عين حال  . جمهوري اسلامي را حفظ كند    و  م  اسلا

و سه پايه يعني اسلام، نظام اسلامي و مردم در كنش گفتاري امام مشخص شود و نحوه ارتباط                  
  .تعامل ميان آنها معين گردد

وديتش در   اشاره به كسي يا چيزي است كـه موج ـ         ،به بيان ديگر، مرجع امنيت، چنانكه آمد      
توان در ارتبـاط بـا        تهديد وجودي را تنها مي     ،در عين حال  . معرض تهديد و خطر بقا قرار دارد      

). 12: 1386بوزان، ويورو دوويلد،    (ديتي كه در معرض تهديد است فهميد      سرشت خاص موجو  
 بر اين اساس، در ادامه به تبيين سرشت خاص سه پايه مرجـع امنيـت در كـنش گفتـاري امـام                     

  .پردازيم مي) هر(خميني
  

  اسلام به مثابه مكتب؛ مبناي وجودي و ايده دولت اسلامي . 1
نظـر دارنـد و آن را        دهند ايشان روايتـي مكتبـي از اسـلام را مـد            آراء امام خميني نشان مي    

بندي بينشي است كه پشتوانه    مكتب در اين تلقي، نوعي صورت     . شناسند مي» مكتب«چونان  
كومت را تأمين و شيوه توزيع قدرت، ثـروت و حيثيـت را             نظري و ايدئولوژيك تأسيس ح    

اين برداشت از مكتب، نزديكترين معادل براي ايدئولوژي        . كند در جامعه تعيين و توجيه مي     
ايـشان  . استفاده كنـد ) ره(دهد از واژگان خود امام است؛ اما نگارنده در اين مقاله ترجيح مي  

  :كنند كه نامه خود تأكيد مي در وصيت
اي الهي است كه بـا بـه كـار بـستن آن سـعادت                م و حكومت اسلامي، پديده    اسلا«

كنـد و مكتبـي اسـت كـه          فرزندان خود را در دنيا و آخرت، به بالاترين وجه تأمين مي           
و هاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنـوي               برخلاف مكتب 

دارد و از هيچ نكته ولو بسيار       فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت           
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و جامعه و پيـشرفت مـادي و معنـوي نقـش دارد، فروگـذار               ناچيز كه در تربيت انسان      
  .»ننموده است

 واجد حداقل سه ويژگـي اسـت        ،آمده) ره( آنچنانكه در نظريات امام    ،تلقي مكتبي از اسلام   
ايـن  . يست داشـته باشـد    با ها را داراست يا مي     كه جمهوري اسلامي نيز به تبع آن همين ويژگي        

  :ها عبارتند از ويژگي
 بر اساس اين تلقي، اسلام اقتداري فرانهادي و فراگفتماني دارد، يعنـي نهـادي نيـست                 .يك

عرض ديگر نهادهاي اجتمـاعي و گفتمـاني نيـست در كنـار ديگـر                در كنار و هم   ) مانند كليسا (
ل يـا فراگفتمـاني دارد و ماننـد         مها و عقايد اجتماعي، بلكه وضعيتي دربرگيرنـده و شـا           گفتمان

بـه ايـن معنـا، تقليـل ديـن بـه نهـادي        . كـشد  هوايي است كه جامعه در چارچوب آن نفس مي 
هاسـت، سـالبه بـه       اي خصوصي كه در حال داد و ستد با ديگر نهادها يـا ايـده               اجتماعي يا ايده  

ي و عقيدتي حضور    ها و روابط اجتماع    به بيان ديگر، دين در همه حوزه      . شود موضوع مي انتفاع  
  .بايست خود را با آن منطبق كنند اي كه همه چيز مي آيد، به گونه دارد و معيار به شمار مي

  :در اين خصوص معتقدند) ره(امام 
اسلام خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگـي اسـت كـه بـراي             «

 دارد و جـز آن را بـراي سـعادت           تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي، قوانين خاص         
  .)197: 4صحيفه نور، ج (»پذيرد جامعه نمي

رو، آنچـه    شـمول اسـت و از ايـن        دومين ويژگي آن است كه اسلام در اين تلقي، جهان         . دو
به بيان ديگر واحد سياسـي اسـلام        . براي آن اصالت دارد، مرزهاي اعتقادي است نه جغرافيايي        

م در سراسر جهان پراكنده است و در عـين حـال، اسـلام              امت است نه ملت و چون امت اسلا       
شـمول و   ديني است جهانبنابراين، . نظر دارد براي كل جامعه بشري آمده و سعادت همه را مد  

نيز بـر   ) ره(در اين چارچوب امام   . شود به قوم وملت يا مرزهاي جغرافيايي خاصي محدود نمي        
اب اسلام، انسان به مفهوم كلي آن است و بـه           كنند و معتقدند خط    شمولي اسلام تأكيد مي    جهان

  : تبع آن جمهوري اسلامي نيز محدود و محصور به ملت و كشوري به نام ايران نيست
اين نهضت ايران، نهضت مخصوص به خودش نبوده و نيست، براي اينكه اسـلام              «

. اناسلام براي بشر آمده است، نه براي مسلمين و نه براي اير           . مال طايفه خاصي نيست   
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يـا  «خطاب بـه نـاس      . ها ها و پيغمبر اسلام مبعوث بود بر انسان        اند بر انسان   انبيا مبعوث 
ما كه نهضت كرديم، بـراي اسـلام نهـضت كـرديم، جمهـوري، جمهـوري                » ايها الناس 

توانـد   تواند محصور باشد در يك كـشور و نمـي       اسلامي است، نهضت براي اسلام نمي     
نهضت بـراي اسـلام، همـان دنبالـه نهـضت       . ميمحصور باشد در حتي كشورهاي اسلا     

پيغمبر اكرم اهل عربستان است؛ لكـن       . نهضت انبيا براي يك محل نبوده است      . تانبياس
دعوتش مال عربستان نبوده، محـصور نبـوده بـه عربـستان؛ دعـوتش مـال همـه عـالم                    

  .)446: 10همان، ج (»است
  :ان و حكومت اسلامي هستندامام بر اساس همين ويژگي معتقد به رسالت جهاني مسلمان

يـا  «آله هست كه اگر مـسلمي فريـاد بزنـد           االله عليه و     حديث شريف رسول اكرم صلي    در  «
كنم يا للمسلمين، اي     و اجابت نكنند از او مسلم نيستند آنها و من از اينجا فرياد مي             » للمسلمين

همـان،  (»سلام برسيد هاي مسلمان به داد ا     هاي مدعي اسلام، اي ملت     مسلمانان جهان، اي دولت   
  .)37: 16ج 

هاي جهاني حكومت اسلامي، بـه   شمول اسلام و مسئوليت  در عين حال، تأكيد بر بعد جهان      
در واقـع،  . گرفتن مرزهاي ايران و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيـست    منزله نفي و ناديده   

ت، از تـشكيل    مسير تشكيل امت واحده جهاني كه اقتضاي حفظ اسلام و تأمين هـدف آن اس ـ              
رو، حفـظ نظـام جمهـوري اسـلامي و           گذرد و از اين    جامعه نمونه و اسوه اسلامي در ايران مي       

  :شود التزام به اقتضائات آن از جمله امنيت و تماميت ارضي ايران واجب مي
اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا ابد مگـر در           . اگر اين جمهوري اسلامي از بين برود      «

  .)95: 13همان، ج (»را بلند كندت نتواند سرش زمان حضور حضر
 ويژگي سوم آن است كـه بـر اسـاس تلقـي مكتبـي، اسـلام دينـي اجتمـاعي اسـت و                        .سه

به . دهي فضاهاي اجتماعي، نمود عيني داشته باشد       بايست در زندگي روزمره جامعه و سامان       مي
  :بيان حضرت امام

 همه چيز و ظواهر اسلام بايـد در      مسئله اين است كه اولاً اسلامي بشود      از مهمات   «
ها عقيده دارند كه حالا ظـواهر را كـار نداشـته باشـيم و                اينكه بعضي . آنجا حاكم باشد  
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ضـوابط اسـلام بايـد محفـوظ باشـد،          ... سراغ مكتب، اينها برخلاف اسلام است     برويم  
  .)41: 13همان، ج (»جمهوري اسلامي معنايش اين است

هـاي حكومـت در جمهـوري اسـلامي،           از كـارويژه   ييك ـاين همه، به معناي آن است كـه         
است و اين كاركرد به سبب نوع برداشتي است كـه           كردن ظواهر و رفتار جمعي اجتماع        اسلامي

  ):ره(به بيان امام. از اسلام وجود دارد
مقصود ما ايـن اسـت      ... به غير اسلام نبايد فكر بكنيم     . ما آنكه مقصدمان است اسلام است     «

اينطـور نباشـد كـه رأي بـدهيم بـه جمهـوري             .  مملكت برويم، اسلام را ببينيم     كه هر جاي اين   
  .)201: 8همان، ج (»اسلامي، لكن هر جا برويم از اسلام خبري نباشد

تلقي مكتبي متضمن آن است كه سبك خاصـي از زنـدگي در جامعـه مـورد          بر اين اساس،    
  . گذاري قرار گيرد تبليغ و سرمايه

ب ناخودآگــاه ذهنــي و رفتــاري جامعــه اســت كــه نــوع ، نــوعي چــارچو1ســبك زنــدگي
نحـوه پوشـش،    (هاي مصرفي اعضاي آن در مواردي چون مديريت و كنتـرل بـر بـدن                 انتخاب

 نحوه ارتباط و تعامل با دگرهاي فرهنگـي و عقيـدتي، نحـوه              ،)آرايش مو و صورت و مانند آن      
تباطـات خـانوادگي، اوقـات     ها، ار  ها و سوگواري   ارتباط با جنس مخالف، چگونگي ابراز شادي      

دهد و همين سبك زندگي است كه فرهنـگ عمـومي جامعـه را               فراغت و مانند آن را شكل مي      
  ).27: 1384 فكوهي،(كند معين ساخته و آن را از ديگر جوامع متمايز مي

هاي مكتبـي    ها، به ويژه حكومت    رسد پشتوانه موجوديت حكومت    بر اين اساس، به نظر مي     
بقـاي  تداوم آن   وعي سبك زندگي است كه در جامعه نهادينه شده و جامعه با             و ايدئولوژيك، ن  

هـا و قواعـد      اين شيوه در جامعه ايراني، بـه شـدت بـا چـارچوب            . كند را تضمين مي  حكومت  
كنند و   اي مذهبي توجيه و تعبير مي      مذهبي درآميخته و ايرانيان عادات اجتماعي خود را به گونه         

در واقـع، اساسـاً بـه       . گونـه باشـند    م، همه جوامع اسلامي بايد همين     مطابق تلقي مكتبي از اسلا    
همين دليل يعني سبك زندگي مذهبي در جامعه ايراني بود كه انقلاب و جمهوري اسـلامي در                 

توانـد آن را حفـظ       آن ممكن شده و به پيروزي رسيده و نه بالعكس و حفظ اين ويژگي نيز مي               

                                                                                                                   
1 . Life Style 
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جمهوري اسلامي، يعني اسلام بـه مثابـه مكتـب، بـه منزلـه              بنابراين، تهديد ايده دولت در       .كند
رود؛ چرا كه اگر اين ويژگي از جمهوري اسـلامي گرفتـه شـود،     تهديد وجودي آن به شمار مي    

در نتيجه، اسلام مكتبـي، مبنـاي وجـودي         . هاي سياسي دنيا نخواهد داشت     تفاوتي با ديگر نظام   
  .رود جمهوري اسلامي و ايده دولت اسلامي به شمار مي

  
  اسلاميدولت نمود نهادي ولايت فقيه؛ . 2

توان دريافت كه مراد از حفـظ        و نظريات ايشان مي   ) ره(با بررسي كنش گفتاري امام خميني     
  .است» ولايت فقيه«، يعني 1نظام در نهايت، حفظ نمود نهادي دولت اسلامي

» كومت اسـلامي  ح«و  » البيع«امام، در دو كتاب اصلي خود در باب حكومت اسلامي، يعني            
مشابه برخوردارند، پس از ذكر دلايـل در اثبـات لـزوم تـشكيل حكومـت                اي   كه تقريباً از شيوه   

هـاي حـاكم ايـن حكومـت و اختيـارات آن يعنـي               در عصر غيبت، بلافاصله به ويژگي     اسلامي  
 در واقع، روش معمول در چنين مباحثي را كه در آغاز به منبع قـدرت،              . اند ولايت فقيه پرداخته  

ملاك مشروعيت دولت، شكل حكومت و سـاختار كلـي و تـشكيلات لازم پرداختـه و سـپس                   
زاده،  قاضـي (انـد  پردازنـد، اعمـال نكـرده      بري مي ضمن اشاره به نهادهاي مهم دولت، به نهاد ره        

1377 :168 .(  
ايـشان در البيـع   . انـد  به بيان ديگر، ولايت فقيه را مظهر تام نهادي حكومت اسلامي دانـسته        

  :ويسندن مي
ماندن اين احكام مقتضي ضرورت حكومت و ولايتي است كه والايي قوانين الهـي               باقي... «

نظام از واجبات مؤكد است و ايـن        از آن گذشته، حفظ     . را حفظ كند و متكفل اجراي آن گردد       
  ).461: 2تا، ج  بي(»واجب جز با وجود والي و حكومت به انجام نخواهد رسيد

رهبـر منتخـب جامعـه اسـت، ضـامن          الـشرايط كـه بـه عنـوان          معبر اين اساس، فقيـه جـا      
هاي آن در ابعاد داخلي و خارجي است كه بالطبع آن را از طريـق                بودن نظام و خروجي    اسلامي

در اين چارچوب، آنچـه مبنـاي فهـم و برداشـت از             . كند  اجرايي خود ايفا مي    –سازمان تقنيني   

                                                                                                                   
1 . The institutional expression 
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در . لقي ولي فقيه يا فقهاي منـصوب ايـشان اسـت          گيرد، ت  اسلام و موازين و احكام آن قرار مي       
  .مكتبي از اسلام تعريف شودبايست در چارچوب برداشت  عين حال كه اين تلقي مي

بايـست بـه واژه مطلقـه در         رسـد مـي    در خصوص نحوه ارتباط نظام با مردم نيز به نظر مي          
رزهاي نفاذ حكم ولـي     واژه مطلقه به حدود اختيارات و م      . عنوان ولايت مطلقه فقيه توجه نمود     

بـر ايـن اسـاس، مقـصود از ولايـت مطلقـه، برخـورداري فقيـه از مطلـق          . شود فقيه مربوط مي 
گـذار جمهـوري     برخي از فقها همچـون بنيـان      . اختيارات معصوم در امر تصدي حكومت است      

اسلامي معتقدند كه ولي فقيه در چارچوب حكومت همان امتيازاتي را داراست كـه معـصومين                
  :يل حكومت داشتند و بنابراين ولايتش مطلقه استدر تشك

اين توهم كه اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيـه اسـت، باطـل و غلـط                  «
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكـام فرعيـه الهيـه اسـت، بايـد عـرض         ... است

معنـي   محتـوا و بـي     الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام، يك پديده بـي           حكومت  
يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نمـاز و               ... حكومت  . شدبا

  .)170: 20صحيفه نور، ج (»روزه و حج است
كنـد و بـه مثابـه يكـي از           ، حكومت شأني مجزا و مستقل از احكام فرعيه پيـدا مـي            بنابراين

افع و مصالح عمومي جامعـه      ملاك اين تقدم و استقلال نيز من      . شود احكام اوليه، بر آن مقدم مي     
  :)ره(به بيان امام. است

تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در مـوقعي              حكومت مي ... «
توانـد هـر    كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغـو كنـد و مـي        

اسـت؛ از آن  امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريـان آن مخـالف مـصالح اسـلام                 
  .)همان(»مادامي كه چنين است، جلوگيري كند

ه بـه منـافع     اللفظي به معناي خير عمومي است و از آن بـراي اشـار             مصلحت، به طور تحت   
اي از   از سـوي ديگـر، جمهـوري نيـز بـه گونـه            ). 206: 1384البوطي،  (شود عمومي استفاده مي  

اص سياست به گروه يا فردي خاص       شود كه دربرگيرنده نفي اختص     هاي سياسي اطلاق مي    نظام
بـر ايـن اسـاس، جمهوريـت كـه ترجمـه       . دهـد  است و منافع عمومي بستر آن را تـشكيل مـي       

republica                  گيـرد و     است، به معناي امر عمومي است كه بر مبنـاي مـصالح عمـومي شـكل مـي
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اس، بـر ايـن اس ـ    ) 780: 1376ميلر،  (ه عرصه عمومي، مبناي نظري آن است      برابري افراد در ادار   
ولايت مطلقه فقيه، از آن رو مبناي جمهوري اسـلامي اسـت كـه منـافع و مـصالح عمـومي را                      

تواند آن را لغو كند و اين نافي اسـلامي           كند و اگر حكمي شرعي نافي آن بود، مي         جويي مي  پي
  1.بودن حكومت نيست

قـه  گيـرد، امـا مـشروط بـه ف      بر اين اساس، دولت اسلامي گرچه با محوريت فقيه شكل مي          
تواند ولي باشد كه از منافع و مـصالح جامعـه            بنابراين، فقيهي مي  . نيست و هويتي فرافقهي دارد    

  : حضرت امامبه بيان . آگاهي داشته باشد
ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را         يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه       «

صالح تشخيص دهد و به طور     تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد نا            
گيري باشـد، ايـن      كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم           

صحيفه (واند زمام جامعه را بر عهده گيرد      ت فرد در مسائل حكومت مجتهد نيست و نمي       
  ).39: 21نور، ج 

كـه در   روست   بر اين اساس، ولايت فقيه، ضامن جمهوري بودن نظام هم هست و از همين             
  . منوط به انتخاب مردم است،مقام تحقق مصداقي

حكومتشان تعيين كننـد و     اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري             «
در . آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبـول مـردم اسـت               

  .)129: همان(»ش نافذ استشود و حكم اين صورت او ولي منتخب مردم مي
  :نويسند ايشان در پاسخ به نمايندگان ولي فقيه در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور نيز مي

لكن تولي امور مـسلمين و تـشكيل حكومـت بـستگي      . ولايت در جميع صور دارد    ) فقيه(«
 .)459: 20همان، ج   (»دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است              

كنند و او نيز چون ولايـتش مطلقـه اسـت،             جمهور مردم ولي فقيه را انتخاب مي       ،بر اين اساس  

                                                                                                                   
ام  ، به تفصيل شرح داده    »امكان و امتناع سياست عرفي در قانون اساسي جمهوري اسلامي         «اين نكته را در مقاله      . 1
 ).1388پورسعيد، (
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ترجمان عملي جمهـوري    » ولايت مطلقه فقيه  «به اين معنا،    . شود ضامن جمهوريت حكومت مي   
  .رود اسلامي يا دولت اسلامي است و ولايت فقيه نمود نهادي آن به شمار مي

  
   دولت اسلامي1اجتماعيمردم؛ پايگاه . 3

امام خميني نيز مبتني بر تلقي و برداشت خاص از    ضلع سوم مرجع امنيت در كنش گفتاري        
در واقع، مطابق بينش امام، تمامي آحاد جامعه از حقـوق شـهروندي و حـق                . مفهوم مردم است  

تــشكيل حكومــت برخوردارنــد و كليــت جمهــوري اســلامي و در حقيقــت، دولــت اســلامي 
  : البته، اين تلقي نيز به نظر امام، نوعي بينش ديني است. تابع آراء ملت باشدبايست  مي

ما بناي اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسـلام بـه مـا اجـازه نـداده                     «
ملت ما هر طور رأي داد، ما هـم         . ما تابع آراي ملت هستيم    . است كه ديكتاتوري بكنيم   

ريم، خداي تبارك و تعـالي بـه مـا حـق نـداده اسـت،                ما حق ندا  . كنيم از آن تبعيت مي   
همـان،  (»پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم               

   .)34: 11ج 
پـذير    بقا و استمرار جمهـوري اسـلامي بـدون حـضور و بقـاء مـردم امكـان             ،بر اين اساس  

گويـد، پايگـاه فيزيكـي       ي يا چنانكه بوزان مي    رو، مردم در مقام پايگاه اجتماع      باشد و از اين    نمي
  ):ره(بيه بيان امام. يابند در چارچوب مرجع امنيت، اصالت مي) اسلامي(دولت 

مـا وقتـي    ... هم تكليف شرعيتان است، هم حكم عقل است كه ما بايد حفظ كنيم مردم را              «
 .)253: 17مـان، ج  ه(»مردم را داريم، اسلام داريم و رضاي خدا را داريم، همـه چيـز را داريـم           

انـد   اين مردم . خواهد بالاخره ما مردم را لازم داريم، يعني جمهوري اسلامي تا آخر مردم را مي             «
» اند كه بايد اين جمهوري را راه ببرند تا آخـر           كه اين جمهوري را به اينجا رساندند و اين مردم         

  .)36: 11همان، ج (
 تأكيـدي خـاص بـر بخـش محـروم و            خوددر عين حال، ايشان، همواره در كنش گفتاري         

  :شان نامه تفصيلي مستضعف مردم داشتند؛ به ويژه در وصيت
                                                                                                                   
1 . Social Base 
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نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و         اندركاران توصيه مي   به مجلس و دولت و دست     «
در خدمتگذاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نورچشم مـا              

هاي آنان تحقق    آورد آنان و با فداكاري     ي اسلامي ره  و اولياي نعم همه هستند و جمهور      
پيدا كرد و بقاء آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد و خـود را از مـردم و                    

   .»مردم را از خود بدانيد
  

  گيري نتيجه
 بـه عنـوان     ،)ره(مرجع امنيت در جمهوري اسلامي ايران و مطابق كنش گفتاري امام خميني           

كه از سـه ضـلع اسـلام بـه مثابـه            » دولت اسلامي «عبارت است از    آن،  پرداز   ظريهگذار و ن   بنيان
نمود نهادي دولـت    (، ولايت فقيه يا نظام اسلامي       )مبناي وجودي و ايده دولت اسلامي     (مكتب  
اين سه ضلع يا سـه پايـه        . تشكيل شده است  ) پايگاه اجتماعي دولت اسلامي   (و مردم   ) اسلامي

شود مگـر   اي كه اسلام مكتبي حفظ نمي عامل با يكديگر هستند؛ به گونه    اي متقابل و مت    در رابطه 
ماند مگر آنكه حضور مردم در صحنه        آنكه نظام اسلامي حفظ شود و نظام اسلامي محفوظ نمي         

با تعيين دولت اسلامي به مثابـه مرجـع   ) ره(توان گفت امام خميني    بر اين اساس مي   . حفظ شود 
اله آمد، در واقع فقه سياسي شيعه را از قابليت صرفاً اجتمـاعي             امنيت و با شرحي كه در اين مق       

سازي در معناي مدرن آن ارتقا دارند و دولـت شـيعي را بـه دولتـي      و مقاومتي به قابليت دولت 
ضـمن آنكـه ايـن مهـم را در      .تمام و فارغ از بحران سلطه سياسي در فقه اماميه تبديل نمودنـد           

  . بندي نمودند پردازي صورت  نظريهقالب نوعي كنش گفتاري و نه صرفاً
  

  )ره(مرجع امنيت جمهوري اسلامي ايران دركنش گفتاري امام خميني): 2(جدول 
 مرجع امنيت

 دولت اسلامي

اسلام به مثابه مكتب 
 )ايده دولت اسلامي(

نمود (ولايت فقيه 
 )نهادي دولت اسلامي

پايگاه اجتماعي (مردم 
 )دولت اسلامي
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